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  هاي درسي  شناسي در برنامه  بررسي جايگاه زبان
 علوم انساني هاي  رشته

  *بيك تفرشي آتوسا رستم

  چكيده
هاي گوناگون پـردازش و ثبـت تجـاربِ انسـاني       شيوهيكي از توان   علوم انساني را مي

اي از علـوم انسـاني     ه هـيچ حـوزه  كشود   بعدي انسان موجب مي  ماهيت چند .دانست
بعد از اشـاره بـه ماهيـت     ،پژوهشاين در . ندكتنهايي از وجود او رمزگشايي  بهنتواند 

گيـري رشـتة     شناسي و علوم انساني و ارائة تاريخچة مختصـري از شـكل    زبان و زبان
متخصصـان   متفاوتتحليلي و مقايسة آراي ـ  شناسي با استفاده از روش توصيفي  زبان

شناسـي،    شناسـي، روان   شناسـي، مـردم    شناسي با جامعه  ايراني و غير ايراني، رابطة زبان
هـا در    و غيره و جايگاه آن در برنامة درسي اين رشـته  ،حقوق ،ريخ، فلسفه، سياستتا

شناسـي و    اي زبـان   رشـته   نتايج حكايت از بعد ميان. دشو  ميهاي ايران بررسي   دانشگاه
پيونـدي دوسـويه كـه در     ؛هـاي مـورد بررسـي دارد     آن با حيطه ةپيوند عميق و ديرين
شـده  منجـر  شناسـي    در زبـان  گوناگوناي   رشته  هاي ميان  گيري شاخه  مواردي به شكل

بيشـتر   درسي مصـوبِ  ةاي در برنام  رشته  هاي ميان  جاي اين حيطه ،اينبا وجود . است
هـايي بـراي     ها تلاش  چند در برخي از دانشگاه هر ؛هاي مورد بررسي خالي است  رشته

 .ه استارائة چنين دروسي براي يك گروه آموزشي خاص صورت گرفت

  .اي  رشته  ميان اتشناسي، علوم انساني، برنامة درسي، مطالع  زبان :ها   واژه كليد
 

  مقدمه .1
و  كننـد  را مطالعـه مـي  و رفتارهـاي انسـان    ،هـا  ها، فعاليـت  ها، ويژگي علوم انساني خصلت
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  3/3/1393 :، تاريخ پذيرش23/1/1393 :تاريخ دريافت
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هايي كه  بشري است، يعني فعاليت گوناگونهاي  ها فعاليت كه موضوع تحقيق آن ندا معارفي
متضمن روابط افراد بشر با يكـديگر و روابـط اشـيا و آثـار و نهادهـا و مناسـبات ناشـي از        

الگو و ماهيت تحقيق علمي در علوم انسـاني و تربيتـي از علـوم    . )1387باقري، ( هاست آن
بـوده و  » جويي در كنه مطلب  فهم«و » يابي  حقيقت«مادي و فيزيكي گرفته شده و هدف آن 

) paideia(علـوم انسـاني ريشـه در اصـطلاح پايـديا      ). 13: 1374، نادري و نراقـي (هست 
كه به سوفسطاييان قرن پنجم پيش از  اي واحد درسي عمومي ؛در يونان باستان دارد) تربيت(

كـه   ،از جملـه سـنت آگوسـتين    ،هاي كليسا  كشيش ،ادر اوايل قرون وسط. گردد  مي ميلاد باز
كـه بـه ليبرالـز هـم      ،)humanitas(و طبيعت انسـان  ديا يخود يك عالم در علم بديع بود، پا

شناختي   را در دروس پاية آموزش مسيحي گنجاند؛ رياضيات، مطالعات زبان ،شهرت داشتند
طبيعـت  ( »humanitas« واژة. ، تاريخ، فلسفه، و علوم هم در اين برنامه قرار داشتندو فلسفي

متخصصان علـوم  . ومي فاصله گرفتاز اين كاربرد عم اهاي آخر قرون وسط  در سال) انسان
براي  را) مطالعات انساني( »studia humanitatis« ، اصطلاحپانزدهمدر قرن  ،انساني ايتاليايي

دستور، علم بديع، شعر، تاريخ، فلسفة  ةاشاره به ادبيات سكولار و كارهاي پژوهشي در زمين
قرن نوزدهم، با گسـترش قلمـرو   در . ندگرفتكار  اخلاق، و مطالعات لاتين و يونان باستان به

ارچوب ه ـداد نگنجيدن اين علوم در چ  چه هويت علوم انساني را شكل مي علوم انساني، آن
ها را به طور عيني و بدون ارجاع به معنا   هاي علوم فيزيكي بود كه دنيا و پديده  مواد و روش

   ).Britannica, 2013( دكر  و هدف انساني بررسي مي
اي علمــي مركــب از   عبــارت علــوم انســاني شــامل هســته ،فرانســه هــاي در دانشــگاه

شناسـي و تـاريخ را نيـز      شود و گـاهي زبـان    شناسي مي  و انسان ،شناسي  شناسي، جامعه  روان
علوم اجتماعي بيشتر علوم جامعه به معناي واقعي كلمه مانند اقتصـاد، علـوم   . گيرد  مي  بر  در

هـا    اسـتفاده از ايـن عبـارت    ،در عمـل . گيـرد   در بر مي شناسي را  و جامعه ،سياسي، جغرافيا
هاي   ها و حوزه  توان خط فاصلي مشخص بين اين زمينه  زيرا نمي ،تواند خيلي دقيق باشد  نمي

ژان . پـذيرد   جا پايـان مـي   شود و جامعه آن  جا شروع مي علمي ترسيم كرد و گفت انسان اين
  :نويسد  نام نهاد مي ناسي علوم انسانيش  شناخترا    پياژه در كتابي كه خود آن

چـه   شـود و آن   چه اغلب علوم اجتماعي ناميده مي گونه تمايز ماهوي ميان آن  توان هيچ  نمي
هاي اجتمـاعي بـه همـة      زيرا بديهي است كه پديده ،شود قائل شد  علوم انساني خوانده مي

انـد و در مقابـل علـوم      هوابسـت  ،يكژفيزيولوـ  نيرواحتي فرايندهاي  ،خصوصيات انساني
  ).18و  17: 1382دورتيه، (اند   انساني همه از جهت معيني اجتماعي



 53   بيك تفرشي آتوسا رستم

  

هاي علـوم    ترين مباحث علمي در درون و برون رشته  يكي از داغ ،هاي اخير  در سال
نه؟ يا  بررسي كردرفتار انسان را به صورت علمي توان   ميانساني اين بوده است كه آيا 

كـه روش علمـي را    كننـد  اذعان ميدانشمندان فيزيك با تعريفي كه از علم دارند  ،گاهي
كـه دانشـمندان علـوم انسـاني نيـز         در حـالي . كار برد توان در مورد رفتار انساني به  نمي
گيـري دقيـق، كشـف      اندازه ،و اين كار را از طريق مشاهده ندصدد كشف نظم و قواعد  در

موضوع مورد . )15و  14: 1374دلاور، (دهند   ها انجام مي  نظريهها و   و تدوين مدل ،روابط
سـخت   چيزي است كـه اغلـب بـه عنـوان علـم        شناسي نيز متفاوت با آن  مطالعه در زبان

شناسـي ماننـد آواشناسـي      هاي زبان  البته، برخي از جنبه. شناسيم  مي) hard science( )دقيق(
به تعريفي كه از علم در ذهن داريم نزديك ) acoustic phonetics) (فيزيك صوت(فيزيكي 

شناسـان نيـز بـا هـدف       به طور كلي، زبـان . كند  يك پديدة فيزيكي را بررسي مي، زيرا است
كـاوي هسـتند     و  كنيم، درگير فراينـد كنـد    كشف حقايقي دربارة دنيايي كه در آن زندگي مي

 شناسي،  ه ماهيت موضوع مورد مطالعه در زبانچند ك هر ؛بينيم  چه در ساير علوم مي مشابه آن
 هاي انسان، دشواري خـاص خـود را دارد    يكي از ويژگيمنزلة    يعني دانش و رفتار زباني به

)Clark, 2006: 233.(  
در طـي ايـن   . گـذرد   مـي شناسي در ايران   بيش از پنجاه سال از تأسيس اولين گروه زبان

هـا در مقطـع     است و امروز در بسـياري از دانشـگاه   سرعت توسعه يافته اين رشته به ،مدت
در  .نـد ا دانشجويان به تحصيل در اين رشته مشغول ،و دكتري ،كارشناسي، كارشناسي ارشد

ايم، كـه در تأسـيس     شدن مطالعات اين حيطه نيز بوده هاي اخير شاهد جريان تخصصي  سال
 ــ  شناسي رايانشي، علوم شناختي  هايي چون زبان  رشته سـو و    و غيـره از يـك   ،شناسـي   انزب
بـا  . هاي علمي از سوي ديگر نمود يافته اسـت   ها و نشست  شدن همايش تر  چه تخصصي هر

شـده نيسـت و    شـناخته  ،كه بايـد  چنان انگيز باشد كه اين علم آن  بر  شايد تعجباين، وجود   
نقد اين حيطه چندان  اي آن و گستره و طيف وسيع مطالعات مرتبط با  رشته  هاي ميان  ظرفيت

سو با علوم طبيعي در ارتباط اسـت و    شناسي علمي است كه از يك  زبان. شود و بررسي نمي
و مغـز را   ،شناسي زبان، زبان  شناسي باليني، عصب  هاي مطالعاتي چون آواشناسي، زبان  حيطه

شناسـي    چون زبان يهاي  از سوي ديگر با علوم فني در ارتباط است و حيطهو گيرد،   مي  بر  در
در عـين حـال،   . شود  و غيره را شامل مي ،ترجمة ماشيني، هوش مصنوعي ،رايانشي، آماري

  .اي تنگاتنگ دارد  هاي علوم انساني رابطه  يكي از علوم وابسته به انسان، با ساير حوزهمنزلة  به
شناسـي و جايگـاه آن بـه عنـوان يـك رشـتة دانشـگاهي و ماهيـت           دربارة علـم زبـان  
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هـا    ترين آن كه از مهم اند درآوردهبه رشتة تحرير مقالاتي  اين حيطه استادان ،اي آن  رشته  ميان
، )1378(پـور    و نيلـي  ،شـناس   ، يارمحمـدي، حـق  )1354(پـور    نيلـي مقـالات  تـوان بـه     مي

در . اشـاره كـرد  ) 1386(مقدم  ، و دبير)الف و ب 1382(پور   و نيلي ،شناس  يارمحمدي، حق
آن و تكـوين  گونـاگون  هـاي    شناسـي و شـاخه    اي زبـان   رشـته   به ماهيت ميـان  ،ها مقالهاين 
شرح و بسط متفاوت هاي   ولي اين رابطه از جنبه ،شناسي به عنوان يك رشته اشاره شده  زبان

شناسـي را بـا توجـه بـه       اي زبـان   رشـته   نيز ماهيـت ميـان  ) 1381(سهلاني . داده نشده است
هاي   از ميان پژوهش. است كردهو دستور بررسي  ،شناسي  معناشناسي، روانهايي چون   حيطه
شناسي بـه عنـوان     زبان جايگاه«با عنوان  )Sapir, 1929( توان به مقالة ساپير  ايراني نيز مي  غير

و  ،شناسي  شناسي، مردم  هايي چون جامعه  اشاره كرد كه رابطة اين رشته را با رشته »يك علم
شناسـي و    به بررسي رابطة بـين زبـان  ) Hymes, 1967(هايمز . شرح داده استشناسي   روان
به  شناسي تاريخ  زباندر كتابي با عنوان  )Harris, 2004( هريس. شناسي پرداخته است  جامعه

ه رابط ـزمينـة  در . بررسي جامع رابطة فلسفة غرب تاريخ با فلسفة غرب زبان پرداخته است
نوشـتة فـولي    ،شـناختي   شناسي مـردم   زبانتوان به كتاب   شناسي مي  شناسي و مردم  زبانبين 

)Foley, 1997(،  نوشـتة دورانتـي    ،شـناختي   شناسـي زبـان    مردمو كتاب)Duranti, 2009(، 
به رابطة  شناسي  سياست زبانكتابي با عنوان در  ),Newmeyer 1988( نيوماير. اشاره كرد

هاي بسياري نيز در حيطة تحليل گفتمـان    پژوهش. شناسي با سياست پرداخته است  زبان
شناسي و فلسفه نيـز    دربارة زبان. اند  كردهشناسي را بررسي   انتقادي رابطة سياست و زبان

 رابطــه بــا در. اشــاره كــرد) a1969 (و چامســكي ) Black, 1949(تــوان بــه بــلاك   مــي
بـا   )1988( كتـاب نيومـاير  و ) b1969 (توان به چامسـكي    شناسي و سياست نيز مي  زبان

تـوان بـه تيرسـما و     شناسي و حقوق مي  زبانبارة  در. اشاره كرد شناسي  سياست زبانعنوان 
، )1385(، اسـتاجي  )1383(، شاي )1386(زاده   آقاگل ،)Tiersma and Solan, 2012( سولان

  .اشاره كرد )Gibbons, 1994( و گيبونز ،)1390(موسوي، موسوي، رمضاني 
شناسـي زبـان،     شناسي اجتماعي، روان  ، زبانو سياست رابطة زبان با فلسفه زمينةدر البته 

نظر  ها صرف  ذكر آن اين مقاله از دركه آثار فراواني وجود دارد نيز ...  و ،شناسي قضايي  زبان
 .شده است

 
  روش پژوهش. 2

اي   رشـته   بررسـي بعـد ميـان    بـراي  ،ابتـدا . تحليلـي اسـت   ـ ـ پژوهش از نوع توصـيفي اين 
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شناسـي،    جامعـه  ماننـد هـاي علـوم انسـاني      شناسي، رابطة آن با برخي ديگـر از رشـته    زبان
 گونـاگون  يآراو حقـوق بـا توجـه بـه      ،شناسي، تاريخ، فلسفه، سياست  شناسي، روان  مردم

ايـن   1هـاي   با مطالعـة سرفصـل   ،سپس. شود  گران ايراني و غير ايراني شرح داده مي پژوهش
  .دشو  ها بررسي مي  شناسي در برنامة آموزشي آن  هاي ايران، جايگاه زبان  ا در دانشگاهه  رشته
  

  شناسي  گيري زبان  تعريف زبان و تاريخچة شكل. 3
  زبان چيست؟ 1.3

زبـان يـك نظـام قـراردادي متشـكل از      : گونه اسـت    شناسي اغلب اين  زبان ستاداناتعريف 
اعضاي يك جامعة زباني بـا هـدف ارتبـاط    از طرف است كه ) يا ديداري(هاي آوايي   نشانه

هاي زباني كه براي   زيرا آواها و صورت ،بنابراين، زبان قراردادي است. شود  كار گرفته مي به
شوند بسـيار بـا     زبان دنيا استفاده مي 6000حدود  وسيلة بهها   اشاره به اشيا و مفاهيم و كنش

كنـد هميشـه     رابطة بين واژه و شيء يا مفهومي كه بـه آن اشـاره مـي   . اوت دارنديكديگر تف
اين تعريف، زبان اولاً، سرشـتي آوايـي دارد و    بنابر ).Nuessel, 2006: 665( قراردادي است

هاي مهـم ديگـري نيـز      ثانياً نقشي ارتباطي، ولي زبان انسان به جز نقش ارتباطي خود، نقش
است اي از شخصيت انسان   ند كه زبان پارها شناسان بر آن  برخي از زبان به همين سبب،. دارد

اي از هستي جمعي او و خانة فرهنگي و سطح و ساحت   و لذا جزئي از سرشت او يا گوشه
  ).70: الف 1382: ديگرانيارمحمدي و ( هستي قومي و تباري يا جهاني او هم هست

بـه خـود و    را شـدت نگـرش مـا    شود به  ميتر از زبان   كشفياتي كه منجر به درك عميق
ويـژه در دنيـاي    شناختي و رشد فرهنگي و بـه   جايگاهمان در جريان تحول و تكامل زيست

نيـاز درك   تـر از زبـان پـيش     درك عميـق . دهـد  مياجتماعي امروز و آينده تحت تأثير قرار 
بـه   ،زبان ابزاري است چندنقشي كـه بـه مـا    ).Chomsky, 2004: 3( تر از انسان است  عميق

مان بـا مـردم تعامـل داشـته       دهد تا در زندگي روزمره  امكان مي ،عنوان موجوداتي اجتماعي
هاي متعدد به ما امكان داده است كـه بـراي ثبـت وقـايع گذشـته و شـرايط         اوريفنّ. يمباش

متفاوت هاي   هنگي را به شيوهزبان محتواي فر. محيطي از به رمز درآوردن زبان استفاده كنيم
كـار    هاي دستوري خاصي كـه بـه    انتخاب واژگانمان و صورت. كند  و ظريف رمزگذاري مي

توان گفت كه همة مراودات اجتماعي ما گـرد    مي. بريم نمايانندة ادراك ما از جهان است  مي
از  گيـري  مچش ـهنگام استفاده از زبـان حجـم   . چرخد  مي) سكوت(زبان و چه بسا نبود آن 
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 شـود   اي غيـر مسـتقيم رمزگـذاري مـي      اطلاعات متوازي دربارة خود و باورهايمان به شيوه
)Nuessel, 2006: 678.( يافتة روح انسان و  ترين چيزي است كه تبلور  ترين و مهم  زبان اصلي
توانـد    هـر فـردي مـي   . مال براي بيان همة تجارب قابل بيان استكصورتي تمام و  واقعدر

هـاي    بـا حفـظ همـان ويژگـي     البتـه  ؛نهايـت متنـوعي بـر زبـان آورد      هاي زباني بي  تصور
گيرتـرين   زبان فراگيرترين و چشـم  ،واقع در. تمايزدهنده و خلاقيت و نوآوري همچون هنر

  Sapir, 1921: 235.(2( ستزبان اثر هنريِ بزرگ ما. دانيم  ه ميكهنري است 
: شناسـي جديـد بـوده اسـت      گيري زبان  چهار مفهوم از زبان زيربناي شكل ،به طور كلي

 ـ ةيك موضوع مطالعه، زبان به مثاب ةزبان به مثاب  /يـك انـدام   ةحقيقتي اجتماعي، زبان به مثاب
مطالعة زبان هم براي ). zegarec, 2006: 345(موضوعي انتزاعي  ةارگان ذهني، و زبان به مثاب

دهد و هم براي   سنتي كه بخش مهمي از تاريخ تفكر غرب را تشكيل ميشناسي و فلسفة   روان
سو مختص نـوع انسـان    زبان از يك. تحقيق علمي معاصر در مورد ماهيت انسان حياتي است

اي   از سـوي ديگـر بـه گونـه    و ، سـت شـناختي مشـترك ما    است و بخش مهم موهبت زيست
). 14: 1378چامسـكي،  ( شـود   عي مـي و روابط اجتمـا  ،ساز وارد حوزة تفكر، عمل  سرنوشت

. سـت ها  مان است و كاربرد آن زيربنـاي مطالعـة همـة رشـته      بنابراين، زبان در مركز زندگي
شود و هم ابزاري است   بيني و شناخت خودمان منجر مي  هم به درون ،شناخت و درك زبان

دانستن «دقيقِ تعريف : شناسي بر سه موضوع متمركز است  زبان. براي كشف و بررسي جهان
و  ،هايي براي توصيف اين دانش  دادن روش ، در اختيار قرار»بودن يك زبان و به اصطلاح بلد

  ).Smith, 2006: 341( كه چرا دانش زباني به اين شكل است  توضيح و تبيين اين
  
 شناسي به عنوان يك رشتة علمي  تاريخچة زبان 2.3
هـاي    اولـين سـنت  . ردك ـهن و هم علمي جديـد تلقـي   كتوان دانشي   شناسي را هم مي  زبان
ها نظام خط وجود   شده ريشه در دوران باستان و جوامعي دارد كه در آن شناسي شناخته  زبان

شناسي ريشه در مسائلي چون تغيير زبـان و    در بيشتر اين جوامع مطالعات زبان. داشته است
ولـي   ؛)Campbell, 2002( ه اسـت هاي حقـوقي داشـت    تأثير حاصل از آن بر مذهب و حيطه

به مطالعات پـانيني در   ،شناسي در دست داريم  ترين سندي كه از قدمت مطالعات زبان  معتبر
زمـان بـا دورة    رسد، يعني تقريباً هم  سال پيش از ميلاد مسيح مي 450حدود  در هند باستان
جـا نيـز    تـوان از آن   اهميت مطالعات زباني در ساير علـوم را مـي  . در آتن 3لسكطلايي پري

دروس پايه در ( ادوران باستان و قرون وسط) liberal arts(دريافت كه از هفت علم مقدماتي 
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پـرداختن بـه   ). و منطـق  ،دسـتور، بلاغـت  (، سه مورد به زبان مـرتبط بودنـد   )ها  تمام رشته
كـردن مـرز     مشـخص  واقـع زيـرا در  ،شناسي بسيار پيچيده اسـت   تاريخچة موضوعي چون زبان

كه هزاران سـال اسـت     با اين. ها كار دشواري است  هايش با ساير رشته  شاخه  شناسي و زير  زبان
شـدن   رسـد نهادينـه    نظـر مـي   اند، بـه   شناختي توجه داشته  گران به موضوعات زبان كه پژوهش

چند كـه در بسـياري از كشـورها ايجـاد نخسـتين       هر ؛گردد  مي شناسي به قرن نوزدهم باز  زبان
يـن كرسـي زبـان   . ها طول كشيد  همگاني بيش از اين شناسيِ  سيِ زبانكر شناسـي    البته پيش از اول

) comparative linguistics/ philology(تطبيقي ـ  شناسي تاريخي  هايي در زبان  كرسي ،همگاني
هـاي    و زبـان  ،هايي در لاتـين، يونـاني    كرسي ،علاوه بر اين. و آواشناسي تشكيل شده بودند

هـاي قـرن هفـدهم      تـر دانشـگاه   در بيش) است) Hebrew(كه معمولاً منظور عبري (شرقي 
و  ،هـاي جديـد    شناسـي تطبيقـي، زبـان     وجود داشته است و در قرن نوزدهم كرسـي زبـان  

 ،در ادامه ).Tiedemann, 2006: 237( شناسي همگاني تأسيس شد  نهايت آواشناسي و زبان در
  .شود  اشاره ميمريكا اشناسي به عنوان يك رشته در   گيري زبان  به چگونگي شكل
 1860  دهـة بـه  امريكـا  شناسي به عنـوان رشـتة دانشـگاهي در      گيري زبان  انديشة شكل

استاد زبان سانسكريت و ، )Whitney, 1867(گذار آن ويليام دوايت ويتني   گردد و بنيان  مي باز
 زبان و مطالعة ها ويتني كتابي نوشت به نامبعد. بود ،هاي جديد در دانشگاه ييل  مدرس زبان

 :Language and the study of language( شناسي  دوازده درس دربارة اصول علم زبان: زبان

twelve lectures on the principles of linguistic science (شناسـي    ترين مـتن زبـان    كه مهم
او تطبيقي كه ـ  شناسي تاريخي  دكتري زبانمحور اصلي برنامة دورة . شدامريكا قرن نوزدهم 

هـا بـر مبنـاي خويشـاوندي و       بنـدي زبـان    در دانشگاه ييل تأسيس كرد طبقه 1869در سال 
فرانتس بوآس  ،در پايان قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم. شناختي و دلايل تغيير زبان بود  رده

)Franz Boas, 1858-1942 (ناسـي در دانشـگاه كلمبيـاي شـهر     ش  كه از معدود استادان مردم
هـاي    شـناختي زبـان    رفت، مطالعات زبان  شمار مي مريكاي شمالي بهانيويورك و در سراسر 

از او . شناسي ارائه داد  دكتري مردمدورة هاي اصلي   را به عنوان يكي از درسامريكايي بومي 
دادن  شمال غربي براي نشانهاي سواحل   هاي ميداني خود دربارة زبان  هاي پژوهش  يادداشت
هـاي    نامـة زبـان    دسـت كتـاب  . كـرد   شناختي در كلاس درس اسـتفاده مـي    هاي زبان  تحليل
الگويي بـراي  ) Handbook of American Indian Languages) (1911( امريكا پوستان سرخ

از آن استفاده  هاي خود  توانستند در رساله  داد كه دانشجويان مي  شناختي ارائه مي  تحليل زبان
شناسي ايجاد نشده بود   هاي اول قرن بيستم يك گروه مستقل زبان  تا دههاين، با وجود . كنند
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شناسي،   مردم چونهاي ديگر   كه در گروه دادند را استاداني ارائه ميشناسي   هاي زبان  و برنامه
و غيره  ،ط با كتاب دينيهاي مرتب  زبان ،هاي كلاسيك، انگليسي، آلماني، سامي  زبان و ادبيات

(ibid: 234-235) مشغول فعاليت بودند.  
  

  هاي علوم انساني  شناسي و رابطة آن با ساير رشته  گسترة زبان .4
اسـت كـه   بـر ايـن نظـر    ) 1384(عاصـي  . شناسي بسيار گسترده است  دامنة مطالعات زبان

شـود و تعامـل     ديگر ميهاي   اهميت ارتباطي زبان، موجب دخالت آن در بسياري از حوزه
 .وجـود آورده اسـت   هاي گوناگوني را به  اي  رشته هاي علمي ديگر، ميان  شناسي با رشته  زبان

هـا و    در ارزيـابي ترجمـه   آننقـش   وشناسـي    نيز به نقش و كاربرد زبان) 1386(دبيرمقدم 
و تحليل گفتمـان انتقـادي در    ،هاي درسي، تحليل متون و خبر از نظر گفتمان  تأليف كتاب

بـه طـور   ). 125 -  97 :1386دبيرمقـدم،  ( كنـد   هاي آموزشي چون ارتباطات اشاره مي  گروه
 شناسـي كـاربردي    اي با عنوان زبان  شناسي در شاخه  بسياري از مباحث كاربردي زبان ،كلي

)applied linguistics (شوند  مطرح مي. 
شناسي زبان تا   زباني، بوم ريزي    يري زبان دوم تا برنامهفراگ ،شناسي كاربردي  تعريف زبان

. گيـرد   حقـوقي را در بـر مـي   / شناسـي قضـايي    آموزش زبان مـادري تـا زبـان    وها،   اختلال
شـود كـه     شناسي كاربردي طيف وسيعي از موضوعات را شامل مي  هاي حيطة زبان  پژوهش

گـذاري زبـاني     ريـزي و سياسـت    برنامـه : كـرد بنـدي    ها را در چند گـروه طبقـه    توان آن  مي
)language planning and policy(، هـاي    جنبـه و زبـاني چنـدزبانگي،     ــ   هـاي روانـي    جنبه

شناسـي    يكي از تعاريفي كـه حيطـة زبـان   ). Bot, 2006: 356(زباني چندزبانگي ـ  اجتماعي
شناسي كاربردي استراليا ارائه   گيرد از سوي انجمن زبان  كاربردي را بسيار گسترده در نظر مي

شناسي كاربردي به ايـن شـرح اعـلام شـده       در تارنماي اين انجمن اهداف زبان. شده است
؛ )زبـان مـادري يـا زبـان خـارجي     (شناسي آموزش، يادگيري، و ارزيابي زبـان    روش: است

 ـهـا؛ ف   و سـاير گـروه   ،ناهـا، مهـاجر    بومي فرهنگي در جامعه شامل غير  آموزش چند اوري نّ
مشـكل در فراگيـري زبـان اول و نقـص در     (آموزش زبان؛ مشكلات مرتبط با زبان و فـرد  

 ة؛ نظري ـ)ريزي زباني و معيارسازي زبـان   مه  برنا(؛ مشكلات مرتبط با زبان و اجتماع )كاركرد
شناسـي،    شـامل سـبك  (عملي؛ تحليل و تعبير گفتمان شفاهي يا نوشتاري  ةترجمه و ترجم

شـامل  (شناختي   هاي نشانه  ؛ مطالعة زبان در رابطه با ساير نظام)شناسي  و كاربرد ،شناسي  شعر
 ).Murray, 2006: 342) (و غيره ،رقص ،تئاتر، پانتوميم ،فيلم
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آمـدن   وجـود  ها موجـب بـه    شناسي با ساير رشته  ق مشترك بين زبانيبه اين ترتيب، علا
ماننـد   ؛ربردي و غيـر آن شـده اسـت   هـاي كـا    هـاي جديـد در بافـت     اي از شاخه  مجموعه

شناسـي انتقـادي،     شناسي رايانشـي، زبـان    شناسي باليني، زبان  شناختي، زبان  شناسي مردم  زبان
شناسـي قضـايي،     شناسي قومي، زبان  شناسي آموزشي، زبان  تحولي، زبان/ شناسي رشدي  زبان
شـناختي،    شناسي فلسفه  ، زبان)peace linguistics(شناسي صلح   شناسي جغرافيايي، زبان  زبان
شناسـي    شناسي آماري، زبان  شناسي اجتماعي، زبان  شناسي كمي، زبان  شناسي زبان، زبان  روان
  ).Cristal, 2008: 284( شناسي كاربردي  زبانو ، )theolinguistics(الهي 

جايگـاه آن در  هاي علـوم انسـاني و     رابطة بين مطالعات زبان با برخي از رشته ،در ادامه
  .دشو  ها بررسي مي  درسي اين رشته ةبرنام

  
  شناسي  شناسي و جامعه  زبان 1.4

زبان شاخص واقعيت اجتماعي است و از ايـن رو موجـد و محـافظ روابـط اجتمـاعي و      
محمـدي اصـل،   (آيد   شمار مي  آن بههاي  هويتها و   مناسبات اقتدارآميز و ارزش خصوصاً

كه زبان به طـور معمـول     با اين. »واقعيت اجتماعي«راهنمايي است براي زبان ). 15: 1389
موضوع اصـلي مـورد توجـه دانشـجويان علـوم اجتمـاعي نيسـت، تفكـر مـا از مسـائل و           

چيز در ساية زبـاني   بيش از هر   انسان. شدت تحت تأثير آن قرار دارد فرايندهاي اجتماعي به
توانـد بـدون     اين باور كه فرد مي. دشو  بيان استفاده ميقرار دارد كه در جامعه به عنوان ابزار 

اي نـه چنـدان     كـه زبـان تنهـا وسـيله      دهد و ايـن باستفاده از زبان، خود را با واقعيت تطبيق 
واقعيـت ايـن اسـت كـه     . اهميت براي حل مشكلات ارتباطي است، تصوري واهي است پر
 زبـاني يـك گـروه بنـا    هـاي   عـادت يـة  تا حد زيادي به طور ناخودآگاه بر پا» دنياي واقعي«

  ).Sapir, 1929: 209( شود  مي
) 1916(نگاه به زبان به عنوان يك واقعيت اجتماعي كه از سـوي فردينـان دو سوسـور    

 ،مطرح شد، به تغيير مسير از نگاه غالب تاريخي به زبان به مطالعة زبان به عنوان يـك نظـام  
 كاربراني كه عمومـاً  كرد؛به باور سوسور زبان را بايد از ديدگاه كاربرانش بررسي  .شدمنجر 

از ديدگاه سوسور، زبان يـك حقيقـت   . هيچ اطلاعي از تاريخچة رشد و توسعة زبان ندارند
 ايـن  .)Zegarec, 2006: 345( اسـت اجتماعي است كه با ساير نهادهاي اجتماعي در ارتباط 

شناسـي    شناسي با عنـوان زبـان    اي از زبان  زبان، شاخه دربارةختي شنا  گونه ملاحظات جامعه
  .گيرد  را در بر مي گوناگونيهاي   كه خود زيرشاخه را شكل داداجتماعي 
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 شناسي اجتماعي به زبان افراد به عنوان اعضاي يك گروه خاص در مراودات بافت  زبان
توجه به نيروهـاي اجتمـاعي و فرهنگـي،    پردازد كه علاوه بر دستور و واژگان، با   وابسته مي

براي مشـاركت   ،ترتيب   اين   به. كند  تواند گفته شود و شيوة گفتن آن را محدود مي  چه مي آن
 ).Gumperz, 2006: 724( در يك تعامل، هم دانش زباني نياز است و هـم دانـش اجتمـاعي   

هـاي    د هويت زبـاني گـروه  هاي رابطة بين زبان و جامعه در قالب موضوعاتي مانن  همة جنبه
هاي معيـار و غيـر معيـار زبـان، الگوهـا و        هاي اجتماعي به زبان، صورت  اجتماعي، نگرش

هاي اجتماعي و سطوح زبان، پاية اجتمـاعي چنـدزبانگي، و     نيازهاي كاربرد زبان ملي، گونه
. ي زبـان اسـت  شناس  گونه مطالعات جامعه   نام ديگر اين. ندشو  غيره در اين حيطه بررسي مي

ند و شوبه طور جداگانه از جنبة اجتماعي بررسي انند تو ميشناسي   هاي زبان  يك از شاخه هر
اصطلاحاتي چون آواشناسي اجتماعي يا معناشناسي اجتماعي نيز مواجه با كه  ستاز اين رو

بـه   تـوان   شناسـي اجتمـاعي مـي     هاي زبان  از زيرشاخه ).Cristal, 2008: 440-441( شويم  مي
هـاي تعبيـري     در رويكرد تعاملي، روش. شناسي اجتماعي تعاملي و تاريخي اشاره كرد  زبان

 شـود   تحليل گفتمان براي آگاهي از مسائل متعدد ارتباطي در محيط اجتمـاعي اسـتفاده مـي   
)Gumperz, 2006: 724.( ها و كاربرد و نقش زبان در جامعـه    و در رويكرد تاريخي صورت

هـاي    نوع در طول زمان در يك زبان خاص يا يـك جامعـة خـاص و گـروه    گيري ت  و شكل
  ).Cristal, 2008: 440( شود مياجتماعي و افراد بررسي 

دهـد كـه     بررسي برنامة درسي رشتة علوم ارتباطات اجتماعي مقطع كارشناسي نشان مي
رنامة درسي شناسي در ب  و مباني روان ،در اين رشته مباحثي مانند اصول علم سياست، حقوق

  .شود  شناسي ديده نمي  ولي درسي مرتبط با زبان گنجانده شده،
شناسـي زبـان در     شناسي فرهنگي، دو واحـد جامعـه    در مقطع دكتري در گرايش جامعه

  .شود  ها اين درس ارائه نمي  ولي در ساير گرايش ؛برنامة درسي گنجانده شده است
  
  شناسي و تاريخ  زبان 2.4

شناسي به عنوان يك رشته مشـروعيت يافـت، بـه دورة      اي كه زبان  يعني دوره ،قرن نوزدهم
رويكـرد غالـب    ،منظر تاريخي ،در اين دوره. تطبيقي نيز شهرت داردـ  شناسي تاريخي  زبان

كـه منشـأ   بـود  اروپـايي مـادر    و ترين دستاورد آن بازسازي زبـان هنـد   مطالعات بود و مهم
تطبيقي رايج در اواخر  مطالعات از شكل صرفاً ،در اين دوره .و اروپايي است هاي هند  زبان

قرن هجدهم به مطالعات تاريخي تغيير كرد و دو اصطلاح تطبيقي و تاريخي در كنار هـم و  
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شناسـي و    در توضيح رابطة بين زبان). Fox, 2006: 317(كار رفتند   مشابهي به با معناي نسبتاً
چـه  «: گويـد   چنين مـي  1940در دهة  ،فرانسوي رخمو، )Mark Bloch(تاريخ، مارك بلاش 

شان به وقايع   ها كه نيمي از مواقع تنها دسترسي  است اگر فكر كنيم انسان   معقول و احمقانه  نا
هـا، بـه دسـتاوردهاي بنيـادين       ها و نقص  ، مجازند در كنار ساير كاستيستها  از طريق واژه

با وجود چنين اظهاراتي، رابطة متقابـل بـين ايـن دو رشـته      .»توجه باشند  شناسي نيز بي  زبان
تطبيقي بـه  ـ  شناسي تاريخي  اللغه يا زبان  هفقتجزية . گاه به طور كامل حاصل نشده است  هيچ

تمركز بر زبـان در شـكل    فقطكه هدف همه  1960شناسي از دهة   زبان گوناگونهاي   شاخه
ة سـاختار زبـان و مـتن در بافـت     ع ـاست كه مطالدهندة اين   ش بود نشانا كاربردي امروزي

بـه  كه » شناختي  تغييرات زبان«. شان برجستگي و اهميت اوليه را از دست داده است  تاريخي
شناسـي بـه آن     به بعد رابطة چنـداني بـا زبـان    1970از دهة  شود بررسي مين امورخ همت

باسـتاني   ).Langer. et. al, 2012: 3( شناسان در نظـر دارنـد نداشـته اسـت      مفهومي كه زبان
شناسي تاريخي و بررسـي    نيز با اشاره به مبحث جغرافياي تاريخي، بر اهميت واژه) 1389(

و فرهنگي در بررسـي سـير    ،ها در قلمرو جغرافيايي، قومي  و لهجه ،ها  ها، گويش  تاريخ زبان
 دانـش  يـان م اي  بايسـته  پيونـد  هنـوز  هك ـ اسـت  درسـت . كنـد   تحولات تاريخي تأكيد مـي 

 صـورت  ايـران  تـاريخ  در آمـوزش  و پـژوهش  با تاريخي، شناسي زبان ويژه شناسي، به زبان
 پاسخ تاريخي هاي پرسش از بسياري به تواند مي مفقوده ةحلق اين به توجه است، اما نگرفته
  .)43: 1389باستاني، (دهد 

شناسـي    طريق حيطـة زبـان  بردن اين انزوا طي ده سال گذشته از   بين ها براي از  اولين گام
. برگـزار شـده اسـت   گوناگوني هاي   در اين حيطه همايش و اجتماعيِ تاريخي برداشته شده

شناسي اجتماعيِ تاريخي به آگاهي   اين حيطه و تفكر تأسيس شبكة زبانهاي  مقالهمجموعه 
از سـوي  . شـده اسـت  منجـر  هاي مرتبط يا مجاور   هاي زبان  ها و تفاوت  شباهتبه تر   وسيع

دانـان بـراي بيـان مطالبشـان       ديگر، زبان اولين وسيلة دسترسي به گذشته و اولين ابزار تاريخ
بلكـه   ،هاي مختلف و آن هـم نـه تنهـا در حـد واژه      دانان نيازمند تسلط به زبان  تاريخ. است

بيـر منـابع   تع. باشـند هاي تحليل كلام آشنا   و براي تعبير منابعشان بايد با شيوهاند  فراتر از آن
تــاريخي نيازمنــد درك عميــق نقــشِ اجتمــاعيِ زبــان بــه واســطة معناشناســي واژگــاني،   

بررسي يك منبع تاريخي بايد با توجـه بـه   . شناسي متن است  كاربردشناسي تاريخي، يا زبان
در سـطح  . گيـرد و ايـن نكتـه در مطالعـات تـاريخي امـري بنيـادي اسـت        ببافت صورت 

دهد و پـرداختن بـه جزئيـات را      ظاتي احتمال اشتباه را كاهش ميشناسي چنين ملاح    كاربرد
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شناختي، تعبيرهاي   هاي زبان  زباني چنين نشانهـ  بدون درك اهميت اجتماعي. كند  ممكن مي
. متن تاريخي حتي در بهترين حال هم خام و ناپخته است و حتي شايد كاملاً اشـتباه باشـد  

 دانان وجود داشته باشـد   ناسي نيز بايد در جعبة ابزار تاريخش  نه فقط زبان، بلكه زبان ،واقع در
)Langer et al., 2012: 4-6.(  

دهد كه با وجود مباحثي   مقطع كارشناسي نشان ميدر بررسي برنامة درسي رشتة تاريخ 
شناسـي،   ، مباني جامعه)يه بر جغرافياي ايرانكبا ت(ليات جغرافي كچون مباني علم سياست، 

هيچ واحدي مـرتبط بـا   و فرهنگ و تمدن ايران،  ،اجتماعي، اديان ايران باستانشناسي  روان
هـاي    اين وضـعيت در گـرايش  . در برنامة درسي اين رشته گنجانده نشده استشناسي   زبان

البتـه در ايـن مقطـع     ؛خورد  رشتة تاريخ در مقطع كارشناسي ارشد نيز به چشم مي گوناگون
در مقطـع دكتـري در برخـي    . شود  ان باستان نيز ارائه ميهاي اير  درس شناخت خط و زبان

شـناختي    ها تلاش شده است كه در قالب درس تحليـل گفتمـان بـه مباحـث زبـان       دانشگاه
چند كه اين درس در برنامة درسي مصوب  هر ؛)نمونه، دانشگاه الزهرا طور     به(پرداخته شود 

هـاي عصـر    تيبـه كقرائت و بررسي ن باستان، البته در مقطع دكتري رشتة ايرا. شود  ديده نمي
اي   درسي جاي دارد ولي اشاره ةدر برنامزبان اوستايي و اني و ساساني كباستان و دوران اش

  .شناسي نشده است  به زبان
 
  شناسي  شناسي و مردم  زبان 3.4

بـا   .شده است ها پيش شناخته  شناسي و تاريخ فرهنگ از مدت  شناسي براي مردم  ارزش زبان
شناختي نقش زبان به عنوان ابزاري كارآمد براي علوم مرتبط بـا    هاي زبان  رفتن پژوهش پيش

گـر ايـن علـوم     خود زبان نيز محتاج نور روشن ،از سوي ديگر. انسان به اثبات رسيده است
شناس امروز بسـيار سـخت اسـت كـه خـود را بـه         براي زبان. بوده و از آن بهره برده است

شناس بتوانـد    بعيد است كه يك زبان. شناسي محدود كند  طرح در علم زبانموضوع سنتي م
شناسـي،    شناسـي، روان   شناسي، تاريخ، فرهنـگ، جامعـه    شناسي با مردم  جانبة زبان  ق دويعلا

  ).Sapir, 1929: 209( فلسفه، و كمي دورتر فيزيك و فيزيولوژي را ناديده بگيرد
توان از فرهنگ جدا كرد و زبان   ها را نمي  فرهنگ، زباندر كاركرد واقعي تاريخي زبان و 

تواند وجـود داشـته     نمي) به معناي جامع كلمه(هيچ زباني . ناپذير فرهنگ است  جزء جدايي
توانـد وجـود     كه در بافت يك فرهنگ شكل گرفته باشد؛ و هيچ فرهنگي نمـي  باشد مگر آن

شايد بتـوان در  . بان طبيعي را داشته باشدمركز خود ساختار يك ز كه در داشته باشد مگر آن
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ولـي در كـاركرد    ؛اي مجـزا تلقـي كـرد     شـناختي، زبـان را پديـده     حكم نوعي انتـزاع روش 
وجـود   تر جا دارد و همراه با آن يك كل مجتمـع را بـه    اش، در يك نظام فرهنگي عام  واقعي
زباني و تحـول تـاريخي آن    هاي  ميسمكانآگاهي از ). 44: 1390، ديگران و لوتمان(آورد   مي

از اين منظر زبان راهنماي نمادين فرهنگ . داردبراي پژوهندگان فرهنگ انسان اهميت بسيار 
به اين معنا كه شبكة الگوهاي فرهنگي يك تمدن در زباني كه آن تمـدن را توصـيف   . است
و روزي  اردد زيـادي شناسي در مطالعة پديدة فرهنگي اهميـت    زبان. شود  كند متبلور مي  مي
بـدون كمـك زبـان آن جامعـه     ) پيشـين (هاي اوليه   رسد كه تلاش براي شناخت فرهنگ  مي

تواند مدارك و   نگاري كه نمي  درست همانند تلاش تاريخ ؛نظر خواهد رسيد كاري ناشيانه به
 ).Sapir, 1929: 209( كار ببرد كند را به  منابع اصلي مرتبط با تمدني كه توصيف مي

به مطالعة زبان در بافـت  ) linguistic anthropology(شناختي   شناسي زبان  مردماصطلاح 
شناسـي، بـه عنـوان      مطالعات و مسـائل زبـان   ،در اين حيطه. كند  فرهنگ و جامعه اشاره مي

كاربرد زبان در . شوند  تحليل مي ،دنساز  هاي مهم فرهنگي كه زندگي اجتماعي را مي  فعاليت
ها و   سازي است كه دنياي اجتماعي را با ارزش  اي از فرايند معنا  ، نمونهتمتفاوهاي   موقعيت

شناسي   مردم. دهد  شكل مي تفاوتمهاي   و هويت ،هاي سياسي  گيري  ، موضعگوناگونق يعلا
شناختي وابسته بـه آن را در ايجـاد، و     شناختي نقش تعامل اجتماعي و فرايندهاي نشانه  زبان
  .Gal,S, 2006: 171(4(د كن  بررسي مي هاتمايزها و   تفاوتبخشيدن به  اعتبار

شناسي مقطع كارشناسي، گوياي   بررسي برنامة درسي رشتة علوم اجتماعي گرايش مردم
و اصـول علـم    ،شناسـي، مبـاني فلسـفه     اي مانند روان  رشته  آن است كه در كنار دروس ميان

شناسي   شناسي از ديدگاه انسان  احد زبانشناسي و دو و  سياست، دو واحد درس نماد و نشانه
گـروه  (شناسـي    در مقطـع كارشناسـي ارشـد مـردم    . شـده اسـت   گنجاندهدر برنامة درسي 

شـود كـه برخـي از مباحـث       نيز درس زبـان و فرهنـگ در ايـران ارائـه مـي     ) شناسي  انسان
  .دهد  شناختي را پوشش مي  زبان

  
  شناسي  شناسي و روان  زبان 4.4
كـه آيـا     كنـون ايـن    تا. شوند  هاي زباني درگير مي  از پيش با داده   روز بيش به شناسان روز  روان
دسـت   هاي زباني به  شناس از داده  چه زبان  تواند به درك رفتار زباني وراي آن  شناس مي  روان
سرعت در حال رشـد اسـت كـه     اما اين باور به. مورد ترديد بوده است ،آورد كمك كند  مي
 بـه  ؛تـر بـازگو شـود     شناسان بايد به صورت كلي  شده از سوي زبان شناختي ارائه  يين روانتب
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هاي خاصي از رفتار نمـادين در نظـر گرفتـه      شناختي، صورت  اي كه حقايق كاملاً زبان  گونه  
گفتـار  ) psycho-physical(فيزيكـي  ــ   هـاي روانـي    خود را به پايه اًشناسان غالب  روان. شود

واقـع   كـه در  در حالي. كنند را مطالعه و بررسي نميكنند و چندان ماهيت نمادين   مي محدود
 كنـد   شناسي كمـك مـي   هاي زباني به غناي روان  ها و فرايند  در نمادپردازي است كه صورت

)Sapir, 1929: 211.(  
ي از طيف وسيع كهشناسي زبان است   شناسي، روان  اي زبان  رشته  هاي ميان  يكي از شاخه

چيز بـه بررسـي    گيرد و بيش از هر  ارچوب اين حيطه جاي ميهشناختي در چ  مطالعات زبان
واقع،  در. پردازد  ساز آن رفتار مي  شناختي زمينه  رابطة متقابل بين رفتار زباني و فرايندهاي روان

شناسي   روانها و فرايندهاي   توان از زبان به عنوان ابزاري براي استخراج نظريه  سو مي از يك
) و غيره ،مثال، نقش زبان و تأثير آن در حافظه، ادراك، توجه، يادگيري طوربه (استفاده كرد 

و . شود  نيز ياد مي) psychological linguistics(شناختي   شناسي روان  كه گاهي از آن به زبان
 طـور به (ن سنجيد شناختي را بر كاربرد زبا  هاي روان  توان تأثير محدوديت  از سوي ديگر مي
كـه ايـن   ) ؟گذارنـد   بر توليـد و ادراك زبـان تـأثير مـي    چگونه هاي حافظه   مثال، محدوديت

كه مطالعة زبان از  با اين ).Cristal, 2008: 396( شناسي است  موضوع بيشتر مورد توجه زبان
شناسـي زبـان در     شناسي بوده اسـت، رشـتة روان    هاي آغازين بخشي از روان  همان سال

هـاي اوليـه، ايـن      در سـال . وجود آمـد  و در پاسخ به تأثير چامسكي به 1950اواخر دهة 
شناسـي و نقـش كليـدي نحـو بـود و        كننـدة مسـائل مـورد توجـه زبـان       رشته مـنعكس 

كه مـردم از يـك جملـة     شناسان به مسائلي چون تأثير نحو در تعبير جملات يا اين  روان
بـه عبـارتي، پـردازش    . پرداختند  و غيره مي ،دارند  مي معنا چند واژه را در حافظه نگه  بي

مسائل گوناگوني در اين حيطه به ولي بعدها  ،جمله از اولين موضوعات مورد توجه بود
تـوان بـه بررسـي فراينـد فراگيـري زبـان اول،         كه مـي  )Anderson, 2006: 265( شدتوجه 

 واقعـاً مالاً هنوز تا ارتباط و تلفيـق  احت. و غيره اشاره كرد ،زبان ،دوم، حافظهيادگيري زبان 
ويـژه   شناسي بـه   زبان. شناختي راه بسيار مانده است  شناختي و روان  بخش مطالعات زبان  ثمر

 ةبـين هم ـ در ، زيرا دارداي   ارزش ويژه) Gestalt psychology(شناسي گشتالتي  براي روان
بنيادينش جدا از سـاير الگوهـاي   رسد اين زبان است كه الگوهاي   نظر مي صور فرهنگي به
شناسـي راهنمـايي بـراي      اين اميد وجود دارد كه زبان ،به اين ترتيب. كند  فرهنگي رشد مي

 فرهنگ در بعد وسـيع باشـد  ) psychological geography( » شناختي جغرافياي روان«درك 
)Sapir, 1929: 212.( 
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شناسـي    كـه در رشـتة روان  شناسـي گويـاي آن اسـت      بررسي برنامة درسي رشتة روان
درسي با عنوان اختلالات تكلم و گفتاردرمـاني ارائـه   كارشناسي كودكان استثنايي در مقطع 

شناسي زبان در برنامه قرار   ولي درسي با عنوان روان ؛شناسي مرتبط است  شود كه با زبان  مي
بـا وجـود ارائـة مباحـث      گونـاگون  هـاي   در مقطع كارشناسي ارشد نيـز در گـرايش  . ندارد
شناسي زبـان در    و غيره، روان ،شناسي ادراك  روان ،شناسي اجتماعي  اي چون روان  رشته  ميان

شناسي تربيتي درسي با عنـوان    در مقطع دكتري در گرايش روان. برنامه گنجانده نشده است
 .شناختي است  كه از مباحث زبانشود   ارائه ميتفكر و زبان 

  
  شناسي و فلسفه  رابطة زبانبررسي  5.4

توانايي ما در درك و كاربرد زبان . زبان هميشه از موضوعات مورد توجه فلاسفه بوده است
شناختي ماست و هر كوششي براي توصيف و تبيـين شـناخت    هاي بارز ظرفيت  از مشخصه

يكـي از  قدر عميق اسـت كـه    رابطة زبان و فلسفه آن. بايد زبان را نيز مورد توجه قرار دهد
براي پرداختن بـه  . )Snowdon, 2006: 84( هاي فلسفه، فلسفة زبان است  ترين شاخه  مركزي

هاي فلسـفه، بلكـه بـا      هاي فلسفي نيز وجود دارند كه نه با مسائل يكي از شاخه  زبان انگيزه
تـوان يـك فعاليـت      برخي حتي معتقدند كه فلسفه را مـي . ها ارتباط دارند  انواعي از فعاليت

  ).26: 1381آلستون، (زباني محض دانست 
فلسفه نيز بيش از هر زمان ديگري توجه خـود را بـه مسـائل زبـاني      ،هاي اخير  در سال

از انگارانـه    هاي دسـتوري سـاده    ها و فرايند  ديگر آن دوران كه صورت. معطوف كرده است
فيلسوف نيازمنـد  . شدند، گذشته است  هايي متافيزيكي تفسير مي  فلاسفه به موجوديت سوي

بـه ايـن   . البته اگر اول بتواند در برابر عادات زبان خـويش مقاومـت كنـد    ؛درك زبان است
كه منطق را از دام و پابند دستور زبان   برانگيز نيست كه فلسفه براي اين چندان تعجب ،ترتيب

. ده اسـت رها كند و دانش و معناي نمادپردازي را دريابد، به نقد خود فرايند زبان دسـت ز 
سـازي    شناسي بايد در جايگاهي عـالي قـرار داشـته باشـد تـا بتوانـد در رونـد شـفاف          زبان

هـاي    در بـين همـة رشـته   . شناسي به ما كمك كند  هاي زبان  و روال ،تلويحات، اصطلاحات
شـان بايـد     شناسي با توجه به ماهيت موضـوع مـورد مطالعـه     علوم انساني، دانشجويان زبان

   ).Sapir, 1929: 209( باشندترين   گرا  نسبي
دهد كه در اين رشته نيز به مباحـث    بررسي برنامة درسي رشتة فلسفه در ايران نشان مي

توجـه شـده و در مقطـع كارشناسـي دروسـي چـون        هاي علوم انساني مرتبط با ساير رشته
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ولـي   ؛در برنامة درسـي گنجانـده شـده اسـت     شناسي اتب جامعهكمو شناسي  اتب روانكم
در مقطـع كارشناسـي   . شـود   شناسي و فلسفه بپردازد، ديده نمي  درسي كه به رابطة بين زبان

كـه دروسـي    شود و با وجود ايـن   ارشد نيز دروسي چون زبان يوناني و زبان لاتين ارائه مي
اي نشده   منطق در برنامة درسي جاي دارد، به فلسفة زبان اشاره ةفلسفمانند فلسفة رياضي و 

  .خورد  همين وضعيت در مقطع دكتري نيز به چشم مي. است
 
  شناسي و سياست  زبان 6.4

، بـر ارتبـاط زبـان و    وضـع بشـر  در كتاب  ،از مشهورترين متفكران سياسي معاصر ،آرنت
كجا معناداري سخن و گفتـار مطـرح اسـت،     كند كه هر  سياست با ذكر اين نكته تأكيد مي

زيرا سخن همان چيزي است كه انسان را بـه موجـودي    ،يابد  اي سياسي مي  موضوع صبغه
در  ،بسـياري از دانشـجويان علـوم سياسـي    ). 13: 1389دالمـاير،  (د كن ـ  سياسي تبديل مـي 

تر ارتباطات نمادين براي بقا و انتظـام جوامـع     بر اهميت زبان يا به طور عام ،هاي اخير  دهه
 ـ   ارتباطـات اساسـاً   ا،ه آناز ديد . اند  هاي سياسي تأكيد كرده  يا نظام  ةمؤيـد جريـان و مبادل

گوناگون كنندگان  يعني انتقال مستمر اطلاعات بين فرستندگان و دريافت ،مستمر پيام است
  ).7 -  6: همان(در جامعه 

از  گوناگوناي است براي برقراري ارتباط با ديگران و طرح مباحث   بنابراين، زبان وسيله
. هسـتند شوند، مباحثي ايدئولوژيك نيز   اعتقادات ناشي ميجمله مباحث سياسي كه چون از 

افراد و نيز چگـونگي  ة توان به ايد  از طريق زبان مي. زبان چيزي جدا از محمول خود نيست
هنگامي كه يك متن سياسي را از ديـدگاه زبـاني تحليـل     ،بنابراين. برد   ها پي  گيري آن  شكل
كه زبان چگونه ايـدة ايـدئولوژيك    اول اين. اشته باشيمكنيم، بايد به دو نكتة مهم توجه د  مي

كه خوانش خواننـدگان   كند و دوم اين  افرادي را كه موضع سياسي خاصي دارند منعكس مي
  ).37: 1385بيرد، ( گيرد  ها قرار مي  ايدئولوژيك آن ةاز يك متن چگونه تحت تأثير ايد

 ،واقـع  در. نـد ا هـاي متنـوع مواجـه     هاي از پديد  گسترده ةدانشجويان علوم سياسي با حوز
هيچ دليل . تحليل سياسي قرار داد ةحوزتوان موضوعي يافت كه نتوان آن را در   ندرت مي به

در ايـن روش زبـان را   . هـاي زبـاني وجـود نـدارد      كردن پديده ااي هم براي مستثن  كننده  قانع
و  ،هـاي فشـار    تاكتيـك توان در رديـف موضـوعات متعـارفي چـون رفتـار انتخابـاتي،         مي

منـدي تلقـي     سـاخت  ةحوز ةمثابوقتي زبان به . گذاري دولتي و تأثيرات آن قرار داد  سياست
دهنـد، ربـط     دان آن را پرورش مي شناس و دستور  شناس و لغت  شود كه متخصصان زبان  مي
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اي تحليـل شـود و همبسـتگي زبـان و       رشته ميان ةارچوب يك رابطهآن ممكن است در چ
ماننـد سياسـت و پزشـكي، سياسـت و      ؛هاي زوجي تلقي شـود   ياست همانند ساير رشتهس

شناسي سياسي يـك كشـور در سـاختارهاي سياسـي،       هستي). 7 -  6: 1389دالماير، (ادبيات 
توانـد    شود، بلكه ساختارهاي زبـان و كاربردهـاي آن نيـز مـي      و دولت خلاصه نمي ،قدرت

اي از   توان به دنياي پنهاني و ناشناخته  ريق تحليل آن ميبخشي از هستي سياسي باشد و از ط
ويژه كه زبان ارتباط تنگـاتنگي بـا ايـدئولوژي و     به ؛پي برد» هستي سياسي«و » امر سياسي«

شناسي سياسي تلاشي است براي تلفيـق پـژوهش     زبان). 10: 1387زاده،   اديب(قدرت دارد 
مطالعـة زبـاني   « علمـي و ايـن   ةبا يك رشـت  ،پردازد  كه به تحليل گفتمان سياسي مي ،علمي

  ).Wodak, 2006: 707( شناسي است  هاي زبان  شاخه يكي از زير »ارتباط سياسي
درسي رشتة علوم سياسي در مقطع كارشناسي، گويـاي آن   ةبررسي برناماين، با وجود 

شناسـي در    شناسي، به نقـش زبـان    رغم توجه به مباحثي چون حقوق و جامعه  به است كه 
در مقطع كارشناسي ارشد و دكتـري نيـز وضـعيت مشـابهي     . سياست توجهي نشده است

  5.شود  ديده مي
 
  شناسي و حقوق  زبان 7.4

پژوهش در سطح وسيع در اين حيطه  و علاقه و توجه به زبان حقوقي پديدة جديدي نيست
حيطه مورد توجه بود، سبك، چه در ابتدا در اين  آن. در نيمة دوم قرن بيستم انجام شده است

حقوق  ).Kurzon, 2006: 728( ؛بود گذاري  ويژه زبان قانون به واژگان، و ساختار متون حقوقي
 .مداران بوده اسـت  و سياست ،شناسان  شناسان، جامعه  شناسان، روان  همواره مورد توجه مردم

نويسنده، اسناد مكتوب، شناسان نيز به مسائلي چون تشخيص صدا، تعيين هويت   اكنون زبان
هـا، ارتبـاط نـاموفق وكيـل و موكـل، ماهيـت شـهادت دروغ،          عدم توازن قدرت در دادگاه

هاي تجـاري، تعبيـر و     مشكلات مربوط به فهم متون قانوني، تهمت و افترا، تقلب در عنوان
شـود    يدليل ارائه م ـ براياي كه   شده  و ماهيت مكالمات ضبط ،ها  مكالمات در دادگاه ةترجم
شناسي كـاربردي دانسـت، اصـطلاح      توان زبان  گرچه اين حوزة مطالعات را مي. پردازند  مي
 1990از سـال  . شـود   تا كنون به ايـن حـوزه اطـلاق مـي     1980شناسي قانوني از سال   زبان
مجلـة  «و انتشـار  » 6شناسـي قضـايي    المللـي زبـان    انجمـن بـين  «شناسي قانوني با ايجاد   زبان
شناسان زيادي در اين حوزه به فعاليت   خود را تثبيت كرده است و زبان» اسي قضاييشن  زبان

 ).367 -  366: 1383شاي، (اند   پرداخته
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) forensic linguistics(شناسي قضايي   توان از زبان  شناسي و حقوق مي  ارتباط بين زبان دربارة
از . شناسي در بافت قضايي سخن راند  و بينش زبان ،ها  كارگيري دانش، شيوه يا به عبارتي به
درك رابطة بين زبان و قانون از طريق مطالعة : موارد اشاره كرداين به توان   مياين كاربردها 

ها؛ اسـتفاده از شـواهد     و زندان ،ها، پليس  زبان اسناد قانوني و رسمي دادگاه مثلزبان قانون 
در تحليـل  ) كلامـي ــ   بردشناسـي نحـوي، كار ــ   واژي  آواشـناختي، سـاخت  (شناختي   زبان

هـاي    ، يادداشـت ها اعترافصداها،  ةيك مطلب يا مقايس ةهاي ادبي؛ شناسايي گويند  سرقت
و غيره؛ استفاده از زبان به عنوان شاهدي بـراي   ،خودكشي، هشدارهاي روي كالاي مصرفي

قـوانين  هـا، افتـرا، تعهـد محصـولات، نقـض      ادهـاي تجـاري، قرارد    علامت(دعاوي مدني 
و  آرامحور در نظام حقـوقي؛ تبـادل   ـ  هاي زبان  ؛ كاهش تبعيض و نقص)و غيره ،رايت كپي

اطلاعات بين جوامع حقوقي و زباني، درك عمومي بهتر از رابطة بين زبان و قانون؛ پژوهش 
 .7و نيز تعبير و ترجمة متون حقوقي ،شناختي  ها، و ارائة شواهد زبان  نامه  در زمينة شهادت

شناسي در موضوعات قضـايي اسـت و حاصـل      اربرد دانش زبانكشناسي قضايي،   بانز
و حقـوق   ،شناسي قضايي محل تلاقي زبان، جـرم   زبان واقع،در. حقوق شناسي و  تعامل زبان

 ).3: 1390، و ديگران موسوي( است )و تفسير قوانين ،گذاري، دعاوي، دادرسي قانون(
و دكتـري نشـان    ،درسي رشتة حقوق در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد ةبررسي برنام

شناسي يا مباني علـم اقتصـاد در برنامـة درسـي مقطـع        دهد كه دروسي چون مباني جامعه  مي
شناسي جنـايي در مقطـع كارشناسـي      شناسي جنايي و روان  و دروسي مانند جامعه ،كارشناسي

  .شود  شناسي حقوقي ارائه نمي  زبان رابطه بادرسي در ارشد و دكتري گنجانده شده است، ولي 
  

 گيري  نتيجه. 5

به عنـوان   ،شناسي  در اين مقاله تلاش شد تصوير موجزي از ماهيت علوم انساني و نيز زبان
است كه علوم انساني ماهيتاً با علوم طبيعي و دقيقه  آشكار. ارائه شود ،هاي آن  يكي از شاخه
گيـرد    هاي دقيقي كه گاهي در ساير علوم صورت مي  بندي  رسد مرز  مينظر  به. متفاوت است

هاي علوم انساني مستلزم توجه و   يك از شاخه پژوهش در هر. نيستدر علوم انساني صادق 
. نيست اشناسي نيز از اين قاعده مستثن  ها نيز هست و زبان  نگاهي به ساير حيطه كم نيم  دست

تجـارب انسـان و    ةبس كه زبان ابزار ثبت و مطالعـة مجموع ـ  شناسي همين  در اهميت زبان
ايـن  در . كوشـد از وجـود انسـان رمزگشـايي كنـد       اي است كه مي  يكي از عناصر مجموعه

شناسـي، فلسـفه، تـاريخ،      شناسـي، روان   شناسـي، مـردم    شناسي با جامعه  رابطة زبان ،پژوهش
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به غير . شدها بررسي   ة درسي اين رشتهشناسي در برنام  و حقوق و نيز جايگاه زبان ،سياست
 ،شناسـي   هـاي رشـتة جامعـه     برخي گرايش از تعداد بسيار محدودي واحد در برنامة درسيِ

شناسي در برنامة درسي بيشتر اين   دروس مرتبط با زبان ،شناسي  و روان ،شناسي، تاريخ  مردم
. شناسي توجهي نشـده اسـت    كاربردي زباناي و   رشته  شود و به جنبة ميان  ها ديده نمي  رشته

هـاي علـوم انسـاني از زوايـاي       شناسي در برنامة درسي رشـته   شايسته است كه جايگاه زبان
ارزيابي  به طور دقيقكشور از هاي درسي داخل و خارج   و با بررسي تطبيقي برنامه گوناگون

اي   رشـته   ميـان  ماهيـت . و در صورت لزوم اصـلاحاتي در ايـن زمينـه صـورت گيـرد      شود
  .و اهميت آن غير قابل اغماض است ناپذيرشناسي انكار  زبان

  
  نوشت پي

 

هاي گوناگون علوم انساني در تارنماي شوراي بررسـي متـون و كتـب علـوم       برنامة درسي رشته .1
 http://www.shmoton.ir: انساني در دسترس قرار دارد

 http://www-personal.umich.edu/~jlawler/lingfaq.htmlبه نقل از  .2
3. Periclean Golden Age : م را  پ 480 پ م تـا  404 از در آتـن باسـتان   راني پريكلس دوران حكم

 http://www.athensguide.tv/2011/03/gold-century.html ←. دانند  عصر طلايي آتن مي
  Eisenlohr, 2006: 187- 193←همچنين  .4
ــدرس    ← .5 ــت م ــگاه تربي ــه دانش و  http://www.modares.ac.ir/Schools/hum/grp/plc/edu/crc/phdب

 http://www.um.ac.ir/Faculty-wndMore-cid-223-id-13.htmlدانشگاه فردوسي مشهد 
 .بوداستفاده كرده  »شناسي قانوني  زبان«مترجم از اصطلاح  .6
  http://www.iafl.org شناسي قضايي  المللي زبان برگرفته از تارنماي انجمن بين .7
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